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 دربارۀ فضای فرھنگی و ھنری نزد چپ ھای ايرانی

 
امروز بر حسب اتفاق به سايت پيک نت مراجعه کردم و به ھمين ترتيب در 

گلشيفتۀ فراھانی: بازجوی اطلاعات «گشت و گذارھايم به مقاله ای تحت عنوان 
ن توضيح که اين مقاله لينکی بود از ، با اي»نداردگفت کشور نياز به ھنرمند 

ز ذخيرۀ ھنری متعلق پيک نت غالبا ا ».ندای سبز آزادی«سايت ديگری به نام 
استفاده می کند. طيف بورژوازی وابسته و معامله گر به عنوان مرجع به  



به اين  کل منسجم و پراکنده، ولی ھميشهش به تحليل ھايم من ھميشه در
موضوع اشاره داشته ام که چپ ھا و کمونيست ھای ايرانی متعلق به عصر 
حجر بوده و به دليل کاملا روشن ولی ناموجھی در رابطه با مسائل ھنری و 

در واقع کمونيست نيستند و  فرھنگی کاملا بی سواد و حتی خطرناک ھستند.
ی خطرناک ھم اگر ھستند از نوع خطرناک آن ھستند. چون که کمونيست ھا

 داريم مثل خمر سرخ.

به عنوان مثلا افشای و درج چنين مقاله ای به عنوان خبر ھنری و يا چيزی 
برای من نمونۀ بسيار جالبی بود.  دولت ضد ھنر،  

من اين نوشته را به ھمين جا رھا می کنم، و چون که کشف اين مقاله در پيک 
لت برشت، که بر حسب نت ھم زمان بود با ترجمۀ بخشی از کارھای برتو

 اتفاقی واقعا شگفت انگيز دربارۀ سينما حرف می زند، گوش کنيد :

، و اين کار ادامه داده» جھانآفرينش «به  ھم چنان رمان بورژوای معاصر«
صورت » آفرينشگر«را نيز به شيوۀ کاملا ايده آليستی از جايگاه جھان بينی 

ر ھر صورت ديدگاه آن يک ، که بينشی کمابيش شخصی بوده، ولی دمی بخشد
. البته تمام خصوصيات و مسائل در درون اين باقی می ماندديدگاه فردی 

، ولی به محض در ھماھنگی با يکديگر به نظر می رسند جھان بازنمايی شده،
اين که آن را از متن جدا کنيم و با جزئيات واقعيت برخورد دھيم، توھمات يک 

رنگ می بازد. در چنين مواردی، نه از جھان لحظه نيز  دوام نخواھد آورد و 
به عبارت  - ه از نويسنده، نويسندۀ غير واقعی واقع چيزی درمی يابيم و ن

ديگر تنھا می توانيم دربارۀ خود نويسنده بدانيم ولی از جھان پيرامون ھيچ 
چيزی نمی آموزيم. سينما قادر به آفرينش ھيچ جھانی نيست (فضای پيرامون 

اجازۀ بيان  يزی کاملا متفاوت است)، نه به ھيچکس در اثرشبرای سينما چ
می دھد (که تنھا باشد) و نه به اثری اجازه می دھد که محصول بيان 

»شخصيتی خاص باشد...  

 

 نالبته برتولت برشت در اينجا از صنعت سينما حرف می زند. بقيۀ داستان اي
مۀ کلام بايد بگويم واقعا قطعه  را بعدا تعريف می کنم. ولی در اين جا برای خات



يم؟ چرا اين تگاھی اوقات نااميد می شوم، يعنی ما ايرانی ھا حق دانستن نداش
ھمه از چپ و از راست آشغال سبزی به ما تعارف می کنند و ما ھم با ولع تمام 

ناتوی «چرا کمونيست ھای ايرانی برای آن را می خوريم و به به می گوييم؟ 
خر زمان است. سال آ ٢٠١٢د؟ برخی می گويند سال پادويی می کنن» فرھنگی

در آخر زمان کمونيست ھا نه تنھا می توانند برای ناتوی فرھنگی پادويی کنند، 
که  و جوانان چپ ھم آرزويشان اين می شود بلکه شورای عالی دانشجويان

 شانۀ مرسونرھای ناتو مردم کشور خودشان رابه  هسوار بر تانک آبرام شان
  نند.قتل عام ک

ولی پرولتاريای ايران با وجود گاھنامۀ ھنر و مبارزه برای چنين مواردی ھيچ 
جای نگرانی نخواھد داشت، و به زودی يگان ويژۀ تآتر بی نوايان در خدمت 

 پدافند فرھنگی و ھنری قرار خواھد گرفت.
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